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آتلانتیــک  پیمــان  یــا   )NATO( ناتــو 
امنیتــی  شــمالی، معاهــده ای نظامــی 
اســت که در آوریــل 1949، میــان دوازده 
کشــور ازجملــه ایــالات متحــده، کانادا، 
انگلیس، فرانســه و هشت کشور اروپایی 
دیگر منعقد شــد و بر اساس آن متعهد 
شــدند بــا ابزارهــای سیاســی و نظامــی 
در برابــر تهدیــد بلوک شــرق از یکدیگر 
محافظــت کننــد. اعضــای ایــن پیمــان 
نظامــی اکنــون بــه 30 کشــور افزایــش 
یافتــه کــه در حــال حاضــر و بــا تحریک 
کشــورهای غربی ممکن اســت دو کشور 
ســوئد و فنلاند نیــز به آن اضافه شــوند. 
ایــن پیمان با اینکه بــرای مقابله با نفوذ 
شوروی تأسیس شد، اما پس از فروپاشی 
ابتــدای  در  شــوروی  جماهیــر  اتحــاد 
دهــه 90 میــلادی، بــا تغییــر کاربــری و 

بازتعریف کارکردها و وظایف سازمانی و 
بین المللی تازه، مأموریت های جدیدی 
ازجمله مقابله با تروریسم، مواد مخدر 
و گســترش جغرافیــای عملیاتــی به آن 

محول شد.
بــا این حــال، این تغییــرات در عمل 
ناتو را بیش از گذشته به بازوی عملیاتی 
امریــکا در اروپــا و مناطــق دیگــر تبدیل 
کرد. اگر در گذشــته، ناتو به اســم مقابله 
بــا نفــوذ شــوروی کمونیســتی، هویــت 
ظاهراً مستقلی داشت، پس از فروپاشی 
شوروی، رســماً و عملًا تبدیل به مجری 
سیاســت های نظامــی و امنیتــی ایالات 
متحــده در اروپــا، غــرب آســیا و شــمال 
آفریقا شــده اســت. یکــی از محمل های 
وابســتگی ناتــو بــه امریکا، میزان ســهم 
بودجــه اعضــای آن و دیگــری، به خرید 

ســلاح از امریکا مربوط است؛ کشورهای 
عضو بر اساس دستورالعمل های وضع 
شــده، بایــد 2درصــد از تولیــد ناخالص 
داخلی خــود را برای دفــاع هزینه کنند، 
امــا اغلب به دلیل مشــکلات اقتصادی 
نمی تواننــد ایــن هــدف را محقــق کنند 
 11 واقعــه  از  پــس  خصوصــاً  امریــکا  و 
سپتامبر، سهم بیشــتری را پرداخت و از 
همین جهت نیز خواهان سهم بیشتری 
اســت. این موضوع همــواره تعارضاتی 
را میــان امریکا و ســایر اعضا رقم زده که 
اوج ایــن اختلافــات را در زمــان ترامــپ 
می شــد دیــد کــه از کشــورهای اروپایــی 
می خواست که اقدامات بیشتری انجام 
دهند و حتی در مقطعی پیشنهاد کرد که 
آنها به خاطر کمبودهای گذشته خود به 
ایالات متحده مبلغی بازپرداخت کنند! 
وجه دوم وابستگی ناتو به ایالات متحده 
که به آن اشــاره شد، خرید ســلاح از این 
کشور است که این وابستگی را دوچندان 
می کند؛ چراکه این موضوع، کشــورهای 
عضو را هم از حیث توانمندی نظامی و 
سبک عملیاتی، به سلاح ها و راهبردهای 
امریکا وابسته کرده و هم چرخش مالی 
ناشی از خرید و فروش سلاح، این تعلق 

و تبعیت را تشدید می کند.
وابســتگی ســاختاری و مالــی ناتو به 
ایالات متحده یک مسأله است و کارکرد 
آن به مثابه تأمین کننده امنیت و منافع 
بــرون مــرزی امریــکا، موضوع مســتقل 
دیگــری اســت کــه در ادامــه بــا تفصیل 
بیشتری به آن پرداخته خواهد شد. گفته 
شــد که بیش از آنکه امریــکا در خدمت 
اهداف تعیین شــده ناتو باشد و یا در هر 
صورت این خدمات، متقابل باشد، این 
ناتو اســت کــه در خدمت سیاســت های 
ایالات متحــده انجام وظیفه می کند. به 
عنوان مصداق، موارد متعددی می توان 

بــرای ایــن موضــوع برشــمرد ازجملــه 
لشکرکشــی به افغانســتان و عراق که با 
دلایل و بهانه های واهی و کاذب صورت 
گرفت و تبعات سوء آن هنوز باقی است 
و.... اما صــرف نظر از مصادیق آن، باید 
بــه تحلیل هــا و نظریه هایی که در بســتر 
رســانه ها در جهت توجیــه اقدامات ناتو 
در راستای تأمین امنیت و منافع امریکا 

بازنمایی می شود، اشاره کرد.
ë  اقتصادی سیاســی  اوضــاع  وخامت 

در غرب
اخیراً نشــریه فارن افرز در یادداشتی  
بــه قلم »چارلــز کوپچان«با عنــوان »راه 
ســخت ناتو در پیش اســت« به وجوهی 
از ضــرورت تغییر راهبــرد ناتو خصوصاً 
در قبال جنــگ اوکراین و کمک به پایان 
جنــگ پرداختــه اســت. نویســنده فارن 
افرز ابتدا گزارشی از وضعیت نامطلوب 
کشورهای قدرتمند ناتو ازجمله فرانسه، 
ایتالیــا و آلمــان ارائه می کنــد و در ادامه 
چند راه حل غیرنظامی پیش پای ناتو و 

سیاستمداران اروپایی می گذارد.
در ابتــدای این یادداشــت راهبردی، 
وضعیتــی از چشــم انداز جنــگ مذکــور 
ترســیم شــده کــه در آن خطــر روی کار 
راســت  و  ملی گــرا  جریان هــای  آمــدن 
افراطــی در امریکا و اروپا بســیار نزدیک 
القــا می شــود و در مقابله بــا آن، ناتو نیز 
بایــد هــر چــه زودتر بــه رونــد آتش بس 
اوکرایــن  و  روســیه  میــان  دیپلماتیــک 
بپیونــدد؛ همانگونه که به نظر می رســد 
جمع بندی نهایی دولت هــای اروپایی و 
امریکا نیز تقریباً همین باشد؛ موضوعی 
کــه بایــدن نیز تلویحــاً وجــود اختلافات 
میان اعضا را با این ســخن تأیید کرد که 
»با رهبران اروپایی بر ســر اوکراین اتفاق 
نظــر کامل داریــم؛ اما در میــزان و نحوه 
این حمایت، تفاوت هایــی وجود دارد«. 

مشکلات اقتصادی متعدد و معضلات 
اجتماعی موجود در امریکا و کشــورهای 
اروپایی، تبدیل به اهرم فشاری روی این 
کشــورها شــده تا به نحوی به فکــر پایان 

آبرومندانه جنگ در اوکراین بیفتند.
اما در بخشــی از یادداشت فارن افرز 
مــدت  کوتــاه  تهدیــدات  خصــوص  در 
امریکا و اروپا آمده است: »جنگ، علاوه 
بر اختلالات تجاری ناشــی از همه گیری 
کرونا، تحــولات را در جهتی رقم می زند 
کــه نهایتــاً بــه نفــع جمهوری خواهــان 
ایــالات متحــده اســت؛ تــورم در امریــکا 
اخیــر  ســال   40 در  حــد  بالاتریــن  بــه 
رســیده، قیمت بنزین، غذا و سایر اقلام 
ضروری همچنان در حال افزایش بوده 
و بــازار ســهام در حال فروپاشــی اســت. 
جنــگ در اوکراین شــاید تنهــا دلیل این 
امــا  نباشــد،  اقتصــادی  مصیبت هــای 
مطمئنــاً نقــش مهمــی ایفــا می کنــد، 
چراکه مثــلًا دولت ایتالیا در حال حاضر 
به دلیل اختلافات داخلی بر ســر ارسال 
تســلیحات بــه اوکرایــن مــردد اســت و 
رهبــران آلمــان همچنــان بــه مشــاجره 
بر ســر تحویل سلاح های ســنگین ادامه 
می دهنــد و امانوئــل مکرون نیــز اگرچه 
در فرانســه دوباره به ریاســت جمهوری 
رسیده، اما فراموش نکنیم که حدود 40 
درصد از رأی دهنــدگان، به مارین لوپن 
نامــزد راســت افراطی کــه از طرفــداران 
پوتین اســت و متعهد شــده کشورش را 
از فرماندهی نظامی ناتو خارج کند، رأی 

دادند.«
نویســنده ایــن یادداشــت در بخــش 
دیگری پیشــنهاد می کند کــه ناتو قبل از 
پیشروی بیشتر روسیه در اوکراین و تغییر 
معــادلات، نقش بیشــتری برای تعیین 

سرنوشت جنگ بر عهده بگیرد:
کــه  اســت  رســیده  فــرا  آن  »زمــان 
ناتــو روی یــک بــازی دیپلماتیــک برای 
پایــان ]جنــگ[ تمرکــز کنــد و از تــلاش 
خــود بــرای تقویــت اوکرایــن از طریــق 
تســهیل آتــش بــس و مذاکــرات بعدی 
بهره ببــرد. از زمان موفقیت هــای اولیه 
نظامــی اوکراین، شــتاب در میدان نبرد 
به نفع روســیه تغییر کرده اســت، و این، 
یکــی از دلایلــی بــوده کــه باعــث شــده 
فرانســه، آلمان، ایتالیا و ســایر متحدان 
ایــالات متحــده برای چرخش به ســوی 

دیپلماسی فشار بیاورند.«
»بــازی  معنــای  کــه  نمانــد  ناگفتــه 
دیپلماتیک ناتو« تقریباً روشــن اســت و 
آن، ارسال بیشتر ســلاح و سازماندهی و 
اعزام نیرو به اوکراین با هدف کلید زدن 
یک عملیات ضربتی برای گرفتن امتیاز 
بیشــتر در مذاکــرات پایان جنگ اســت؛ 
چراکه فرسایشی شدن این جنگ به نفع 
هیچ کدام از طرف های درگیری نیست. 
بــه هر تقدیــر، چه ایــن جنــگ، روزهای 
پایانی خود را سپری کند و چه فرسایشی 
و طولانــی بشــود، ایــن ناتو و کشــورهای 
غربی وابســته به ایالات متحده هســتند 
که نقــش بازوهــای عملیاتــی امریکا در 
مقابلــه بــا روســیه و ســایر قدرت هــای 

مقابل امریکا را ایفا می کنند.

»ایران« از وابستگی تاریخی ناتو و اروپا به ایالات متحده گزارش می دهد

ضربه گیر امنیتی امریکا!
بازخوانی نقشه تازه ایالات متحده برای مأموریت های جدید ناتو  در جنگ اوکراین

ë تحریم های بی ثمر
موضــوع مهــم دیگر ایــن یادداشــت، 
بحــث از عــدم تأثیــر تحریم هــای غــرب 
علیه روسیه درکنار تکرار هشداری مبنی بر 
خطر روی کار آمدن »راســت افراطی« و یا 
»پوپولیســم« بر اثر تداوم جنگ است. در 
متن تصریح شده اســت که »تحریم های 
غرب علیه مســکو، حتی با اینکه ضرباتی 
بــه اقتصــاد جهانــی وارد کــرده، تاکنــون 
نتوانسته تأثیر  مورد نظر غرب را بر روسیه 
بگــذارد؛ بــه دلیــل افزایش شــدید قیمت 
نفت خام، روســیه همچنان از درآمدهای 
نفتی فراوان برخوردار است و حتی با اینکه 
ارزش روبل زمانی که روسیه حمله خود را 
در فوریــه آغاز کرد، ســقوط کرد، اما دوباره 
بازگشــته و اخیراً در برابــر دلار به بالاترین 
ســطح خود در 7 ســال اخیر رسیده است. 
درست است که غرب باید در کنار اوکراین 
بایستد و توســعه طلبی روسیه را مجازات 
کنــد؛ امــا همچنیــن بایــد ایــن اولویت هــا 
گرفتــن  قــدرت  از  جلوگیــری  درکنــار  را 
پوپولیســت های غیرلیبرال ملاحظه کند. 
اگــر جمهوری خواهــان در ایــالات متحده 
به قدرت برسند یا پوپولیست های طرفدار 
مســکو در اروپــا به قدرت برســند، اوکراین 

قطعاً منفعتی نخواهد برد.« 
تمــام مــوارد فــوق الذکر در کنــار عدم 
تأثیــر تحریم هــای غــرب علیــه روســیه و 
اعلام خطر رویش و گسترش افراط گرایی 
در اروپــا و امریکا، نویســنده فارن افرز را به 
نقطــه ای رســانده که باز دســت بــه دامن 
اروپا و ناتو برای پایان جنگ بشــود. مؤلف 
در ادامــه »ســه رویکــرد در هم تنیــده« را 
بــرای تأمیــن نیازهــای امنیتــی »مناطق 
و  مولــداوی  ماننــد  جنــگ  خاکســتری« 
گرجســتان و... پیشــنهاد می دهد که وجه 
اشــتراک هــر ســه، ترمیــم اعتمــاد و رفع 
نگرانی هــای روســیه اســت! »بــی طرفی 
دائــم کشــورهای واســط« اولیــن رویکــرد 
پیشنهادی است که مدعی حفظ استقلال 
کشــورهای مابیــن روســیه و ناتو یــا همان 
مناطق خاکستری از یک سو و به رسمیت 
شناختن نگرانی های مسکو از سوی دیگر 
اســت. دوم، بی طرفــی بــا تضمین هــای 
کشــورهای  از  ائتلافــی  ســوی  از  امنیتــی 
همراه با امریکا اســت کــه باز عضویت در 
ناتــو را منتفــی دانســته و ســومین رویکرد 
پیشــنهادی، عضویت کشــورهای مناطق 
جــای  بــه  اروپــا  اتحادیــه  در  خاکســتری 
عضویت در ناتو اســت. در این رویکرد نیز 
مفروض نویســنده، نگرانی مســکو اســت 
کــه تعییــن کننــده اســت؛ چراکــه در این 
فقره بــه گفته پوتین مبنی بــر موافقت با 
عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا اســتناد 
می کند، آنجا که گفت: »ما هیچ مخالفتی 
با آن نداریم، این تصمیم آنهاست که به 
اتحادیه هــای اقتصادی بپیوندنــد یا نه... 
ایــن، کار آنهاســت و مربــوط بــه تجــارت 

مردم اوکراین است.«
ë رویکردهای جنگ طلبانه

امــا فقــره مرکــزی و نهایی متــن فارن 
افــرز که متضمــن تعیین جایــگاه ناتو در 
چشــم انداز امنیــت ملــی امریــکا اســت، 
آنجایی اســت که نویســنده علنــاً تصریح 

می کند کــه ناتو باید »نقش بیشــتری ایفا 
کند«. او در این خصوص نوشته است:

»ایالات متحده باید فشار را بر متحدان 
خــود حفــظ و بــا آنها همــکاری کنــد تا از 
آمادگی جدید آنها برای به دوش کشیدن 
بــار دفاعــی بیشــتر اســتفاده کنــد. اروپای 
توانمندتر، مشارکت قوی تری در اقیانوس 
اطلــس ایجــاد خواهــد کــرد. دموکرات ها 
و جمهــوری خواهــان به طــور یکســان از 
مدت ها قبل همواره گلایه داشتند که ناتو 
به ســتون محکم تری نیاز دارد. هر حزبی 
که در واشــنگتن در قدرت باشــد، اگر اروپا 
وزن ژئوپلیتیک بیشــتری را به میز مذاکره 
بیاورد، پیوند اقیانــوس اطلس وضعیت 
بهتــری خواهد داشــت. با توجــه به اینکه 
روســیه اکنون جناح شــرقی ناتــو را تهدید 
می کنــد و تنش ها در غــرب اقیانوس آرام 
نیز نقش آفرینی بیشــتر و جدید تری را از 
ایالات متحده مطالبه می کند، واشنگتن از 
داشتن توانایی بیشتر اروپا استقبال خواهد 
کرد، زیــرا حتی اگر تهدید مجدد روســیه، 
نیروهای ایالات متحده را در آینده در اروپا 
نگه دارد، بــاز اروپا باید بتوانــد در صورت 

لزوم به تنهایی وارد عمل شود.«
وقایــع  میدانــی،  تحــولات  از  آنچــه 
سیاســی و پیشــنهادها راهبردی نویسنده 
فارن افرز می توان استنباط کرد این است 
کــه غرب بــه محوریت امریــکا هرچند در 
ابتــدا قصــد داشــت از طریــق فرسایشــی 
کردن جنگ و اعمال تحریم، روسیه را در 
موضــع ضعف قــرار دهد؛ اما بــر اثر مرور 
زمــان و وقــوع تحــولات میدانــی جدید و 
بروز مشــکلات اقتصادی، این کشورها به 
این نتیجه رســیده اند کــه راهبرد تحریم و 
جنگ فرسایشــی حتی در کوتاه مدت نیز 
به ضرر آنها تمام خواهد شد. رویکردهای 
راهبــرد  کنــار  در  گانــه  ســه  پیشــنهادی 
پایانی فــارن افــرز مبنی بــر نقش آفرینی 
بیشــتر اروپا و ناتو بــرای رفع تهدیداتی که 
دردرجه اول متوجه منافع امریکا اســت، 
مــواردی هســتند کــه از یک ســو، این گونه 
القــا می کننــد کــه نگرانی هــای روســیه را 
به هــر ترتیب به رســمیت می شناســند و 
از ســوی دیگــر، پایان جنــگ را بــه عنوان 
اصلی ثابت، مفروض گرفته اند. درحالی 
کــه درحقیقت، این راهبردهــا اولاً نه تنها 
جنگ طلبانه بوده و مانع خاموش شدن 
شعله های جنگ در اوکراین هستند، بلکه 
حتــی دامنه جنگ را بــه مناطق دیگر نیز 
گســترش می دهد؛ چراکه پایان جنگی که 
در این متن پیشــنهاد می شــود به معنای 
ارســال سرســام آور ســلاح و نیرو به شرق 
اروپا و اوکرایــن برای تحقق یک عملیات 
فــوری با هدف پایــان آبرومندانه و موقت 
جنگ است؛ ثانیاً به طور کامل در راستای 
تأمین منافع امریکا برای اســتخدام ناتو و 
کشــورهای اروپایی برای مقابله با روســیه 
اســت؛ امری کــه به عنــوان راهبــرد ثابت 
امنیــت ملی امریــکا ملاحظه می شــود و 
هیــچ  دموکرات هــا  و  جمهوری خواهــان 
کــدام حق تخطــی و نادیده گرفتــن آن را 
ندارنــد و از ســوی دیگــر، ناتــو و متحــدان 
اروپایی ایالات متحــده را تبدیل به ضربه 

گیر امنیتی امریکا می کند.

یکی از محمل های 
وابستگی ناتو به امریکا، 

میزان سهم بودجه 
اعضای آن   است. 

 کشورهای عضو 
بر اساس 

دستورالعمل های
 وضع شده، باید 2 درصد 
از تولید ناخالص داخلی 

خود را برای دفاع هزینه 
 کنند، اما اغلب 

به دلیل مشکلات 
 اقتصادی نمی توانند 

این هدف را محقق کنند

 وجه دوم وابستگی 
ناتو به ایالات متحده، 

خرید سلاح از این کشور 
است که این وابستگی را 

دوچندان می کند؛ چراکه 
 این موضوع، کشورهای 

عضو را هم از حیث 
 توانمندی نظامی 
 و سبک عملیاتی 

به سلاح ها و راهبردهای 
 امریکا وابسته کرده 

و هم چرخش مالی ناشی 
از خرید و فروش سلاح، 

این تعلق و تبعیت را 
تشدید می کند

امیــر فرشــباف-روزنامه نگار / یکــی از ابزارهــای تأمین امنیــت در بیرون از 
مرزهــا در دوره جدیــد، توســعه قلمــرو امنیتــی و اســتفاده از ظرفیت هــای 
کشــورهای هم پیمان است. سیاست توســعه طلبانه دولت ایالات متحده 
در برابر ســایر کشورها، سیاســتی استعماری اســت که پس از جنگ جهانی 

دوم تشدید شده است. 
ابــزار اصلــی امریکا بــرای تحقــق این راهبــرد، اســتفاده از ظرفیــت مالی، 
نظامی، امنیتی، سیاســی و ژئوپلتیکی کشــورهای متحد است؛ ایده تحقق 
ناتــو نیز ابتدا برای مقابله با روند نفوذ شــوروی کمونیســتی در دوران جنگ 
ســرد و تقابل بــا آن در بیــرون از مرزهــا طراحی و عملیاتی شــد؛ امــا پس از 
فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی و درحال حاضر نیز قابلیت تأمین منافع 

امنیتی امریکا را دارد. 
در این میان، مســأله ای که تعارض وظایف تعیین شــده برای ناتو روی کاغذ 
بــا واقعیــت عملی و عینــی عملکرد و عدم اســتقلال آن را نشــان می  دهد، 
مأموریت های این تشــکیلات نظامی امنیتی در مناطقی مانند افغانستان، 
عــراق و لیبی اســت کــه تماماً به دســتور ایــالات متحــده صــورت پذیرفته 
اســت. جنگ اوکراین نیز بــه عنوان پدیده ای جدید این تعــارض را به طرز 
برجســته تری بازنمایی می  کند؛ چراکه ورود ناتو به این نبــرد و تداوم آن نیز 
باز براســاس تقابل امریکا با روسیه صورت پذیرفته است. در این گزارش به 
وجوه مختلف وابستگی تاریخی و عملیاتی ناتو به امریکا پرداخته می  شود.


